
دوراهی اروپا میان امریکا و بریکس

 
امـــور  کارشـــناس  ترنیـــن«،  »دیمیتـــری 
سیاســـی طی مقاله‌ای که در »شـــورای امور 
بین‌الملل روســـیه« منتشـــر کرده است، به 
نحوه شـــکل‌گیری پیمان بریکس، سازمان 
اقتصـــادی  و رشـــد  همـــکاری شـــانگهای 
کشـــورهای عضو آن، در مقابل ائتلاف‌های 

ایـــالات متحده می‌پـــردازد.
ترنین می‌نویســـد؛ طی دو دهه گذشته، 
»اوراســـیا« بـــرای اولین بار تحت ســـلطه 
قدرتـــی از خـــارج این قـــاره بـــزرگ بوده 
اســـت. در غـــرب اوراســـیا، »ناتـــو« بـــه 
رهبری ایـــالات متحده، در حـــال گذر از 
تغییراتی بزرگ بـــود و هفت عضو جدید 
را در دریای »ســـیاه« و دریای »آدریاتیک«، 
یعنی میـــان دریای »بالتیـــک« پذیرفت.
انقلاب‌هـــای رنگـــی کـــه توســـط ایالات 
متحـــده حمایـــت و هدایت می‌شـــد‌؛ در 
تلاش برای وقوع، ابتدا در گرجســـتان و 
ســـپس در اوکراین، جهت پیوستن این 

کشـــورها به ائتـــاف ناتو بود.
پس از ســـرکوب طالبـــان افغانســـتان، 
نیروهـــای امریکایـــی در کابـــل مســـتقر 
شـــدند و از طریـــق پایگاه‌هـــای نظامـــی 
ایـــالات متحده در کشـــورهای همســـایه 
و  ازبکســـتان  آســـیای مرکـــزی ماننـــد 
قرقیزســـتان، از آنهـــا حمایت می‌شـــد.
چیـــن از قدرت‌هـــای برتـــر اوراســـیا، در 
حـــال یکپارچه شـــدن در اقتصاد جهانی 
بـــود؛ جایـــی کـــه »توافـــق واشـــنگتن« 
هنـــوز برقـــرار بود. ایـــن توافـــق، پیمانی 
سیاســـی اقتصـــادی اســـت کـــه توســـط 
مؤسســـه‌های مستقر در واشنگتن مانند 
صندوق بین‌المللی پـــول، بانک جهانی 
و وزارت خزانـــه‌داری ایالات متحده، برای 
کشـــورهای در حال توســـعه بحـــران زده 

ترویج شـــده است.
ی  یـــا بقا یـــن  خر آ  ، حیـــن همیـــن  ر  د
»فابیانیســـم« در هنـــد از بیـــن می‌رفت. 
ن  ما ز ســـا یـــک   ، ن بیـــا فا نجمـــن  ا

هـــدف  بـــا  بریتانیایـــی  سوسیالیســـت 
یـــق  طر ز  ا لیســـم  سیا سو ش  گســـتر
تدریجـــی  و  اصلاح‌طلبانـــه  شـــیوه‌های 
ســـت  سیا ر  د نجمـــن  ا یـــن  ا  . ســـت ا
از  پـــس  آمـــده  بـــه وجـــود  دولت‌هـــای 
اســـتعمارزدایی از بریتانیا، بخصوص هند 
و ســـنگاپور مؤثـــر واقع شـــد. بعـــد از آن، 
هند که آماده پذیرش جهانی شـــدن بود، 
روابـــط بـــا امریـــکا را در اولویت قـــرار داد.
روســـیه، در حـــال بهبودی از فروپاشـــی 
اقتصـــادی، اجتماعـــی و تکنولوژیکـــی 
کـــه ناشـــی از ســـقوط اتحـــاد جماهیـــر 
شـــوروی بـــود، هنـــوز امیـــد داشـــت که 
بتواند بـــا ایالات متحده و ناتو، شـــراکت 

اســـتراتژیک داشـــته باشد.
دیمیتـــری ترنیـــن در ادامـــه ایـــن مقاله 
می‌نویســـد، قـــدرت امریـــکا در اوج خود 
بـــود و واشـــنگتن بـــه معنـــای واقعـــی، 
جهـــان را در دســـتان خـــود داشـــت. 
ایالات متحـــده؛ تنهـــا قـــدرت تاریخ که 
به موقعیت یک هژمونی جهانی دســـت 
یافتـــه و هیچ بازیگر اصلـــی دیگری آن را 
بـــه چالش نمی‌کشـــید، به طـــرز بدی از 

قـــدرت خـــود سوء‌اســـتفاده می‌کرد.
ایالات متحـــده حداقل در ابتدا، به‌ جای 
ســـازماندهی یک سیســـتم چند قطبی 
واقعی براساس شناخت متقابل نسبت 
بـــه منافـــع اصلـــی هر کشـــور، بـــه روش 
»فرانکلین روزولت«، شـــروع به افزایش 
تســـلط انحصاری و همه‌جانبه خود کرد.
واشـــنگتن با هر گام در جهت گســـترش 
خزنده ناتو در شـــرق، روســـیه را بیشـــتر 
تحـــت فشـــار قـــرار داده که نتیجـــه آن، 
کنتـــرل تســـلیحات مســـکو و بـــر هـــم 
خـــوردن توافـــق هســـته‌ای تهـــران بود. 
ایـــن مســـأله همچنین، باعـــث ادامه‌دار 
شـــدن تحریـــک مـــداوم تایوان توســـط 
چین بود و در عیـــن حال، جنگ تجاری 
و فنـــاوری را علیه پکن بـــه راه انداخت تا 
رقیب اصلی اقتصـــادی خود را مهار کند.

خیزش شرق
در ایـــن میـــان؛ روســـیه، هنـــد و چین، 
سه کشـــور پیشـــرو غیر غربی در اوراسیا 
و همچنیـــن بســـیاری از دیگـــر بازیگران 
از نظـــر  قـــاره،  ایـــن  مســـتقل و مهـــم 

اقتصـــادی به رشـــد خـــود ادامـــه داده و 
همکاری‌های خود را تحکیم بخشـــیدند.
آنها در حال حاضـــر، برترین اقتصادهای 
بـــزرگ جهـــان از نظـــر قـــدرت خریـــد 
هســـتند. چین بـــرای حدود یـــک دهه، 
ابتـــکار بـــزرگ کمربنـــد و جاده خـــود را 
ترویـــج داد. هند هم شـــروع بـــه کاوش 
و ســـپس گســـترش نقـــش جهانی خود 
کـــرد. در ایـــن میـــان، روســـیه بـــا چهار 
از شـــوروی ســـابق،  جمهـــوری دیگـــر 
»اتحادیـــه اقتصـــادی اوراســـیا« را ایجاد 
کرده و مســـکو، پکـــن، دهلـــی و برازیلیا 

هـــم، »بریکـــس« را تشـــکیل دادند.
امســـال بـــرای اولیـــن بـــار در نشســـت 
بریکـــس در »کازان« روســـیه، رهبرانـــی 
از کشـــورهای ایـــران، مصـــر، اتیوپـــی، 
عربســـتان ســـعودی و امـــارات متحـــده 

عربـــی حضـــور داشـــتند.
ترنین در ادامه می‌نویســـد، یکی دیگر از 
نهادهای مهم اوراسیا، سازمان همکاری 
شـــانگهای اســـت که در ابتدا، به عنوان 
مجمعی برای چین، روســـیه و کشورهای 
آســـیای مرکزی شـــروع به کار کـــرد. این 
سازمان اکنون شـــامل هند، پاکستان و 

ایران اســـت و بلاروس هم بزودی به آن 
خواهد پیوست.

تعـــدادی دیگر از کشـــورهای اوراســـیا، از 
ترکیه تا تایلند و مغولســـتان، قصد خود 
را برای پیوســـتن به بریکس یا ســـازمان 

همکاری شـــانگهای ابـــراز کرده‌اند.
واشـــنگتن بـــرای مقابله بـــا ایـــن روند در 
میـــان اعضای چیـــزی که به طـــور فزاینده 
آن را اکثریـــت جهانـــی می‌نامیـــم؛ وجهه 
ناتـــو را در اقیانـــوس آرام و هنـــد ارتقا داد، 
اتحادهـــای دو جانبه و ســـه جانبـــه دوران 
جنـــگ ســـرد خـــود را در غـــرب اقیانوس 
آرام تقویـــت کـــرد و اتحاد جدیـــدی به نام 
»AUKUS« }یک پیمان امنیتی ســـه جانبه 
میان استرالیا، ایالات متحده و بریتانیا{ را 

در اقیانـــوس آرام جنوبـــی بنا نهاد.
امریکایی‌ها همچنین به دنبال حمایت از 
هنـــد برای تبدیـــل آن به یک کشـــور بزرگ 
محوری در گروه چهار هســـتند. تمام این 
ائتلاف‌های چندگانـــه، به طور کامل تحت 
تســـلط ایـــالات متحده اســـت و در جهت 
مهار و بازدارندگی دشـــمنان اصلی تعیین 
شـــده توســـط واشـــنگتن، با هدف اصلی 
دفاع از موقعیت هژمونیـــک امریکا انجام 

می‌شـــود. ایـــن کشـــورها چین، روســـیه، 
ایران و کره شـــمالی هستند.

چندجانبه گرایی علیه یکجانیه گرایی
بـــر خـــاف ایـــن ائتلاف‌ها، نـــه بریکس 
نـــه ســـازمان همـــکاری شـــانگهای،  و 
تحت ســـلطه یک قـــدرت واحـــد یا یک 
کشـــورها  از  متشـــکل  ســـه‌گانه  گـــروه 
نیســـتند. همچنیـــن گســـترش اخیـــر 
بریکس نشـــان می‌دهد کـــه نمی‌خواهد 
نســـخه‌ای از گروه هفـــت، به‌عنوان یک 
گـــروه هدایتگـــر نخبه‌گـــرا بـــرای جهان 

غیر‌غربـــی باشـــد.
ســـازمان همـــکاری شـــانگهای شـــامل 
حداقـــل چهار قدرت هســـته‌ای اســـت 
که هـــر یـــک از آنهـــا، سیاســـت خارجی 
کاملاً مســـتقلی را دنبـــال می‌کنند که از 
یک روش متمایز تفکر استراتژیک الهام 
گرفته شـــده و در خدمت مجموعه‌ای از 
منافع ملی کاملاً تعریف شـــده قرار دارد.

فرهنـــگ دیپلماتیک بریکس و ســـازمان 
برابـــری حاکمیتـــی،  شـــانگهای دارای 
گفت‌و‌گـــو، احتـــرام بـــه منافـــع ملـــی و 
ارزش‌های تمدنی اســـت. نـــه بریکس و 

نه ســـازمان همکاری شـــانگهای، به طور 
آشـــکار ضد امریـــکا یـــا غرب نیســـتند. 
تمرکـــز اصلی آنها بیشـــتر روی مســـائل 

داخلی اســـت تـــا خارجی.
البتـــه روســـیه، چیـــن، هنـــد، ایـــران و 
کشـــورهای دیگـــری هم اصـــرار دارند که 
بـــدون دخالـــت خارجی تجـــارت کنند. 
برخلاف کشـــورهایی که هزاران کیلومتر 
آن طرف‌تر هســـتند، آنهـــا نمی‌خواهند 

بر اوراســـیا تســـلط پیـــدا کنند.
مســـأله اصلی روســـیه در قبال اوکراین، 
امنیت ملی بوده اســـت، نه تشکیل یک 
امپراطـــوری. بـــا این حـــال، امریکایی‌ها 
دلایل خوبی برای ترس از تســـلط روسیه 

بـــر اوکراین دارند.
این ضربه ســـنگینی به موقعیـــت رهبری 
آنها در بلـــوک غرب و همچنیـــن به نقش 
هژمونیـــک باقیمانده آنها در ســـایر نقاط 
جهان خواهد زد. واشـــنگتن این مســـأله 
را آســـان تلقـــی نمی‌کند و بـــرای مقابله با 
آن، هـــر کاری که بتواند انجام خواهد داد.
به غیـــر از 16 هـــزار تحریمی کـــه تا‌کنون 
علیـــه روســـیه اعمـــال شـــده و صدهـــا 
میلیـــارد دلاری کـــه صـــرف جنـــگ در 
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اوکرایـــن شـــده اســـت، ایـــالات متحده 
خواهنـــد  تـــاش  هـــم  حامیانـــش  و 
کرد تـــا میـــان کشـــورهای عضـــو پیمان 
بریکس یا ســـازمان همکاری شـــانگهای 
شـــکاف ایجـــاد کـــرده و مواضـــع داخلی 
رهبـــران را تضعیـــف کننـــد؛ کاری که در 
 آن تجربـــه دارنـــد و بـــرای آن بـــه خوبی 

مجهز هستند.
یکی دیگر از مســـائل آشـــکاری که ایالات 
متحـــده روی آن تمرکـــز خواهـــد کـــرد، 
روابـــط چین و هند اســـت کـــه می‌تواند 
بـــه آنها فرصتی بـــرای قـــرار دادن دهلی 
علیـــه پکـــن بدهـــد و در ادامـــه، هند و 

روســـیه را تضعیـــف کند.
آنها تـــا کنون موفق نشـــده‌اند. هندی‌ها 
برای توســـعه کامل پتانســـیل گســـترده 
کشورشان، به ســـرمایه‌گذاری خارجی و 
پیشـــرفت فناوری نیاز دارند. آنها کشـــور 
خـــود را یـــک قـــدرت بـــزرگ می‌داننـــد، 
نـــه ابـــزاری کـــه در برنامـــه‌ کشـــورهای 
دیگر اســـتفاده شـــود. با افزایش ســـریع 
اینکـــه  تصـــور  عزت‌نفـــس هندی‌هـــا، 
دهلی دســـتور واشـــنگتن را انجام دهد، 

دشـــوار است.
دیمیتـــری ترنیـــن در انتهای ایـــن مقاله 
می‌نویسد، کشورهای اوراســـیا، ترسی از 
دستیابی روسیه به اهدافش در اوکراین 
ندارنـــد. فضای امنیتـــی متقابل در حال 
ظهور در ســـازمان همکاری شـــانگهای، 
ایـــن قـــاره را چه از نظـــر اســـتراتژیک در 
روابـــط بـــا قدرت‌هـــای بـــزرگ و چـــه از 
نظر سیســـتم‌های امنیتـــی منطقه‌ای یا 
خطـــرات تروریســـم، بســـیار بـــا ثبات‌تر 

خواهـــد کرد.
ترتیبات مالـــی جدیـــد در بریکس باعث 
خواهد شـــد که معامله‌های بـــدون دلار، 
میـــان اعضـــا امن‌تـــر شـــود. لجســـتیک 
جدید در سراســـر اوراسیا، می‌تواند زمینه 
فراهم شـــدن ارتباط بهتری در بزرگترین 

و سر‌ســـخت‌ترین قاره جهان باشـــد.
در نهایت، کشـــورهای اروپای غربی باید 
میان ماندن در مـــدار ایالات متحده که 
قـــدرت آن در حال کمتر شـــدن اســـت، 
یا رســـیدن به دنیای جدید، گســـترده و 
پر تحرک شـــرق، یکـــی را انتخاب کنند.
منبع: شورای روابط بین‌الملل روسیه
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